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  :تغيير عناصر دعوي
  قانون آيين دادرسي مدني 98شرحي بر ماده 

 
   خيراالله هرمزي

  
  )4/2/1392: ، تاريخ پذيرش25/7/1391: تاريخ دريافت(

  
  چكيده

عنــوان يــك اصــل در آيــين دادرســي مــدني پذيرفتــه شــده، اصــل يكــي از امــوري كــه بــه
ما بـه ايـن اصـل اشـاره و بحثـي      در ادبيات حقوق و قوانين . باشد تغييرناپذيري عناصر دعوي مي

هدف از تحرير اين مقاله تبيين عناصـر دعـوي و بررسـي امكـان تغييـر آن در طـول       . نشده است
كـه اسـتادان آيـين     باشـد مـي قانون آيين دادرسـي مـدني    98دادرسي يا همان قسمت اخير ماده 

در ايـن نوشـتار    رواز ايـن انـد؛   هاي خود كمتر به آن پرداختـه  ها و مقاله دادرسي مدني در كتاب
و ساير مواد قانون آيين دادرسي مدني، عناصر دعوي تعريف  يادشده يماده سعي شده به استناد

  . بحث و مطالعه شودو چگونگي تغيير آن 
  

قـانون   98عناصر دعوي، اطراف دعوي، موضوع دعـوي، سـبب دعـوي، مـاده      :كليد واژگان
  آيين دادرسي مدني

  

                                                      
 استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي Email: drhormozy@gmail.com 



10 
1392فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان

  مقدمه 
اين در اري و وجود طبيعي تفاوت وجود اعتب بوده وعلم حقوق علم موجودات اعتباري 

است كه وجود طبيعي وجود خارجي دارد، اما وجود اعتباري وجود خارجي نداشته و قابـل  
 .ننـد بيعـي كـه بـين مـردم متـداول اسـت       ما تـوان آن را فهميـد،  مي؛ با اين حال يستلمس ن
ن علم حقوق به اي ـكه ها براي تنظيم روابط خود موجودات اعتباري زيادي خلق كرده  انسان

. پـذير اسـت   تعيين ماهيت هر موجود اعتباري با تعيين عناصر آن امكـان . دهدميروابط نظم 
تعريف  گونهاين ،آن يقانون مدني وقف را با توجه به عناصر سازنده 55 يمادهطور مثال به
كه ماده يا اين» كه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شودوقف عبارت است از اين«: كندمي

غصب استيلا بر حق غير است به نحـو  «: كندميتعريف  گونهقانون مدني غصب را اين  308
تـوان بـا    و مراجعه به كتب حقـوق و فقهـي مـي    يادشدهبنابراين با توجه به تعاريف . »عدوان

هرمـزي،  ( ديگـر بـاز شـناخت   آنهـا را از يـك   ،هـاي حقـوقي   تجزيه و تحليل عناصر ماهيت
پـذير   انـد نيـز امكـان    هاي حقوقي تعريـف نشـده   دي كه ماهيتاين امر حتي در موار ؛)1389
  ).329، ص 1382جعفري لنگرودي، (باشد مي

كه تعريـف دعـوي چيسـت و     شودمطرح مياين سؤال يادشده  يحال با توجه به مقدمه
تـوان عناصـر    آيا پس از تعيين عناصر دعـوي و در اثنـاء رسـيدگي مـي    ؟ اندعناصر آن كدام
قانون آيين  98د؟ در اين مقاله پاسخ به سئوالات يادشده را با توجه به ماده دعوي را تغيير دا

  . دادرسي مدني بحث كرده و پاسخ خواهيم داد

  قسمت اول ـ بحث نظري

  مفهوم دعوي 
اصل سـي و چهـارم قـانون    . ه استنشدايران دعوي تعريف  يدر قوانين موضوعه

دانـد و در اصـل بعـدي سـخن از طـرفين       اساسي، دادخواهي را حق مسلم هر فرد مـي 
ه كـرد نارائـه  تعريفي از دادخواهي و دعـوي و تفـاوت آنهـا     امادعوي به ميان آورده 

بيـان  دعـوي را   يكه در مواد متعددي كلمهقانون آيين دادرسي مدني نيز با آن. است
  .آن را تعريف نكرده است اماده، كر
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دعـوي عبـارت از عملـي    «: كنـد ميتعريف  گونهندكتر احمد متين دفتري، دعوي را اي
؛ يعني حقي كه مورد انكار يـا تجـاوز قـرار گرفتـه     شودانجام مياست كه براي تثبيت حقي 

گونـه  اسـتاد لنگـرودي نيـز دعـوي را ايـن     ). 209، ص 1، جلـد  1378متـين دفتـري،   (» است
مدعي كه دعوي به معني ادعاي : منازعه در حق معين را گويند؛ ب: الف«: اند دهكرتعريف 

مدعي و دفاع مدعي عليه كه دعوي به معنـي اعـم    ادعايمجموع : شود؛ ج اخص ناميده مي
تعريـف   گونهايندكتر كاتوزيان نيز دعوي را ). 290، ص 1370لنگرودي، (» شود ناميده مي

توانند به دادگاه مراجعه و از مقـام   ه موجب آن اشخاص ميدعوي حقي است كه ب«: كندمي
» اجراي قانون، از حقوقشان در برابـر ديگـري حمايـت شـود     يهرسمي بخواهند كه به وسيل

دعـوي در  «: دكتر عبداله شمس با بررسي بيشتري گفته اسـت ). 117، ص 1373كاتوزيان، (
، توانايي قانوني مدعي حـق تضـييع   اول ـ دعوي : رودميكار قوانين در سه مفهوم مختلف به

يا انكار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت وارد بودن يـا نبـودن ادعـا و ترتـب آثـار      
دوم ـ دعوي در بعضي مقـررات، بـه مفهـوم منازعـه و اختلافـي آمـده         ؛قانوني مربوط است

دعـوي،   بنـابراين . باشد ده و تحت رسيدگي بوده يا ميشاست كه در مرجع قضاوتي مطرح 
وجود آمده به) حق قانوني اقدام(كه دعوي در معناي اول  شود بدين مفهوم زماني محقق مي

. باشـد ده و در معرض رسـيدگي مرجـع قـانوني قـرار داده     كرحق، آن را اعمال  يهو دارند
كـه در   باشـد مـي رود كه منظور ادعايي  كار ميدوم، دعوي در بعضي موارد به معني ادعا به

امـر تبعـي مطـرح    عنـوان  بـه ده و يا ادعايي كه در خلال رسـيدگي  شي مطرح نمرجع قضاوت
رسـد تعريـف اول، تعريـف     نظر مـي به). 310ـ311ص ، ص1، جلد 1380شمس، (» شود مي

حق دادخواهي و تعريف دوم، تعريف دعوي به مفهومي كه در دادرسي مدني مطرح است، 
  .باشد مي

 بـا ده و بيشتر عناصر آن را مـورد بحـث قـرار داده و آن را    كرنيز دعوي را تعريف ن فقها
يابـد كـه دو    دعوي هنگامي تحقـق مـي   ،زيرا از نظر فقها ؛اند دهكرعنوان مدعي و منكر بيان 

  1.كنند بنابراين به دعوي از اين زاويه نگاه مي؛ نفر در مورد حقي مدعي و منكر باشند
                                                      

لاريب في أن الدعوي و الانكار لا يتحققان الابنفي و إثبات واردين : صاحب عناوين در اين مورد بياني زيبا دارد .1
فلو نفي كلّ منهما او اثبته كل منهما فلا نزاع، ولو نفي احد هما شيأ و اثبت الآخر شيأ آخر فلا بحث . علي شيء واحد

هو محل نزاع، و كذا لو أثبت كل منهما شيأ آخر، أو نفي كل منهما شيأ  ايضاً، إلا اذا رجع الاثباتين الي شيء واحد،
السيد : آخر، فأنه لا يتحقق نزاع الا اذ ارجح احد اثباتين الي نفي معارض الاخر، أو احد النفين الي اثبات معارض آخر

، القاعده 5819الجزء الثاني، ص . ق. هـ 1418عبدالفتاح الحسيني المراغي، العناوين ـ مؤسسه النشر الاسلامي، التاريخ 
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و مفهـوم آن بــا    وجـود دارد لاف در حقوق فرانسـه نيـز در مـورد تعريـف دعـوي اخـت      
ــاهيمي  ــدمف ــه  3، ادعــا2رســيدگي قضــايي، 1؛ حـــق دادخـــواهيمانن ، تقاضــاي رســيدگي ب
 يبا ايـن وجـود، مـاده    5.وجود داردبه هم آميخته شده و در مورد آن اختلاف  4دادخواست

دعـوي از نظـر   «: كنـد مـي تعريـف   گونـه اينقانون آيين دادرسي مدني فرانسه دعوي را  30
منظور اثبات يا عدم اثبات شنيده دعي حق عبارت از اين است كه ادعاي اوتوسط قاضي بهم

  6.»شود و براي طرف ديگر دعوي عبارت است از مورد انكار قراردادن اساس آن ادعا
زيـرا   ؛باشـد مـي تر تعريف قانون آيين دادرسي مدني فرانسه از دعوي به حقيقت نزديك

، چـرا كـه در واقـع    كنـد نگـاه مـي  هـر دو طـرف دعـوي     ينزاع را از زاويـه  يادشدهتعريف 
اين تعريـف بـا نظـر    . خواهان مدعي حقي از خوانده و خوانده منكر وجود چنين حقي است

  .هايي دارد اسلامي در مورد مدعي و منكر نيز مشابهت يفقها
از خواهـان،   نـد و با عنايت بـه عناصـر دعـوي كـه عبارت     يادشدهحال با توجه به تعاريف 

دعوي عبارت : دكرگونه تعريف توان دعوي را اين خوانده، موضوع دعوي و جهات آن مي
هاي دادگستري و ادعاي حقي از طرف او عليه ديگري  شخصي به دادگاه ياست از مراجعه

  .به جهتي از جهات قانوني و ابلاغ آن به خوانده و شروع به رسيدگي به آن در دادگاه
 ؛دهكـر دعوي با حق مراجعه بـه دادگـاه را تبيـين     يدر واقع تفاوت اقامه هيادشدتعريف 
توانند اين حـق را اعمـال    هنگامي مي امااشخاص حق رجوع به دادگاه را دارند  يزيرا كليه

هـاي   ه و تصـميم بـه رجـوع بـه دادگـاه     شـد انكـار يـا تضـييع     هـا ند كه حقي از حقـوق آن كن
دادخواسـت يـا    يهي ـرجـوع بـه دادگسـتري و ارا    رفاز طرف ديگر ص. دادگستري بگيرند

                                                                                                                             
ـ ميرزا محمد حسن الآشتياني، كتاب القضاء، منشورات 1: ك.چنين ر هم. البينه علي المدعي و اليمين علي من أنكر

الشيعه،  ، مؤسسه فقه33ـ علي اصغر مرواريد، سلسله الينابيع الفقهيه، جلد 2. 331ص . ق. هـ  1404تاريخ : دارالهجره
المدعي الذي يخلي و سكوته، أو يخالف اصل او (ـ كتاب الدعوي و توابعها  393ق، ص . ، هـ 1413بيروت، لبنان 

ـ كتاب 20ـ السيد محمدجواد الحسيني العاملي، مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامه، المجلد 3... الظاهر المنكر بازائه
 .صد الثالث، في الدعوي و الجواب، المق109، ص . ق. ، هـ 1418القضاء، دارالتراث، لبنان، بيروت 

1. Le droit d'accès à un tribunal 
2. Instance 
3. Prètention 
4. Demande 
5. Nicolus, Cayrol, Reportoire, de Procèdeur civil, 2003 … 
Loic Cadià, Jacques Normand, Soraya Amranime Mèkki, Thèorie Gènèrale du Procèdeur 
civil, Puf- 2010, P. 3104, La notion d'action. 
6. L'action est Le droit, Pour l'auteur d'une pretention, d'être endtendu sur le fond de celle-ci 
afin que le juge le dise bien au mal fondè. pour l'adversair, l'action est le droit de discuter le 
bienfondé de cette pretention. 
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شخص پس از ثبـت دادخواسـت يـا     امكان داردزيرا  ؛شكايت به معناي تحقق دعوي نيست
شكايت و قبل از ابلاغ به خوانده و شروع رسيدگي، دادخواست يا شكايت خـود را مسـترد   

داد دعـوي و  قانون آيين دادرسـي مـدني بـين اسـتر     107به همين منظور است كه ماده . دكن
استرداد دعوي و دادخواست به ترتيب زير «: دارد اشعار مي ودادخواست تفكيك قائل شده 

  :گيرد صورت مي
در ايـن  . تواند تا اولين جلسه دادرسي دادخواست خود را مسترد كنـد  خواهان مي) الف

  ؛نمايد قرار ابطال دادخواست صادر مي ،صورت دادگاه
در . دادرسي تمام نشده دعـواي خـود را اسـترداد كنـد     تواند مادامي كه خواهان مي) ب

  ».نمايد اين صورت دادگاه قرار رد دعوي صادر مي
استرداد دادخواست را تـا قبـل    ،107بند الف و ب ماده  ،شود كه ملاحظه مي گونههمان

دادخواست بـه دادگـاه و    يهيبنابراين بعد از ارا. داند پذير مي از اولين جلسه رسيدگي امكان
حق خواهـان   تا آغاز اولين جلسه هنوز دعوي شروع نشده زيرا خوانده چيزي نگفته و منكرِ

وجود مدعي و منكر برحق واحد تحقق نيافته و اي بسا خواهان  ،عبارت ديگربه. نشده است
از امـا بعـد   . با استرداد دادخواست خود ديگر هيچ وقت مدعي وجود حقي براي خود نشود

بـه همـين   . كند واحد، دعوي تحقق پيدا مي آغاز رسيدگي يعني وجود مدعي و منكر برحق
د، دعـوي از بـين   كن ـاقـرار بـه نفـع مـدعي     ) خوانـده (عليه  كه اگر مدعيمعتقدند فقها  دليل
استاد لنگرودي نيز به تقليـد از فقهـا بـراين عقيـده      1.رود زيرا مدعي و منكر وجود ندارد مي

 بايـد موارد نياز به صدور حكم نيست و چون نزاعي وجود ندارد، قاضي مياست كه در اين 
  ).539، ص 3، جلد 1352لنگرودي، (د كنقرار سقوط دعوي صادر 

                                                      
قدس (امام خميني . از جمله شرايط دعوي نزد فقها اين است كه مدعي دعواي خود را عليه شخص مطرح نمايد .1

آن يكون للمدعي طرف يدعي عليه، فلو ادعي أمرأ دون ان تكون علي «: السابع: نويسد در شروط سماع دعوي مي) سره
گونه تحرير در شرح اين شرط اين) قدس سره(ضل لنكراني االله العظمي محمد فا آيت. »شخص ينازعه فعلاً لم تسمع

لا خفاء في أنّ رفع التنازع و فصل الخصومه يفتقر الي ان يكون هنا شخصان متنازعان، فلو ادعي امراً من دون «: كند مي
ادات، مركز تفصيل الشريعه، في شرح تحرير الوسيله، القضاء والشه: »ان تكون علي شخص ينازعه فعلاً فيها، لم تسمع

 . .83ـ 84ص  ص. ق. هـ  1420فقه ائمه الاطهار 
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  عناصر دعوي
عنوان يك وضعيت حقوقي روشن شد به تبيين عناصـر سـازنده   حال كه مفهوم دعوي به

  :پردازيم؛ اين عناصر عبارتند از آن مي
. دكن ـ شخصي است كه ادعاي حقي عليه غير مـي ) مدعي(خواهان  :اطراف دعوي) الف

. شخصي حقيقي يا حقوقي بوده و بيش از يك يـا چنـد نفـر باشـد     امكان داردحال خواهان 
شخص حقيقي يـا حقـوقي    امكان داردكه عليه او ادعاي حقي شده نيز ) عليه مدعي(خوانده 

  .بوده و بيش از يك نفر باشد
و در دادرسي مدني منظور از موضوع  بودهن حق مورد نزاع كه هما :موضوع دعوي) ب

خواهـان اثبـات    يهاگر خواستطور مثال به. دعوي مجموع ادعاهاي خواهان و خوانده است
وجود حق ارتفاق در ملك متعلق بـه غيـر باشـد، موضـوع دعـوي جمـع ادعـاي خواهـان و         

  .باشد خوانده در مورد وجود حق ارتفاق مي
ده كـر قانون مـدني اسـباب تملـك را احصـا      140 يماده :وجود حقسبب يا اسباب ) ج
ـ به احياي اراضي مـوات و حيـازت   1: شودتملك حاصل مي«: دارد اين ماده مقرر مي. است

  .ـ به ارث4اخذ به شفعه؛  يهـ به وسيل3عقود و تعهدات؛  يهـ به وسيل2اشياي مباحه؛ 
در  يادشـده بـر مـوارد   . باشدميبلكه حق تنها مالكيت نيست  ،در اين ماده مراد از تملك

ايجـاد آن   هاي قهري و حقـوقي را كـه منشـأ    ليتاين ماده بايد الزامات غيرقراردادي يا مسئو
د و مدعي است شخص ديگـري  كن بنابراين شخصي كه ادعاي حقي مي. قانون است، افزود

. دكن ـدر دعوي بيان  بايد اسباب ايجاد حق خود را ،حق او را مورد تضييع و انكار قرار داده
قـانون آيـين    امـا  1عنـوان شـرط اسـتماع دعـوي نيامـده     ايجاد حق به سببِ بيانگرچه در فقه 

  . داندميرا ضروري ) اسباب(تعهدات و جهات  بيان 51ماده  4دادرسي مدني به موجب بند 

                                                      
لم يشترط في سماع الدعوي ذكر الاسباب، فتكفي الدعوي بنحو اطلاق من غير ذكرالسبب سواء كان المدعي به عيناً  .1

نظر في الشتراط ذكر السبب، فيرجع الي أدله وجوب سماع الدعوي و ال العقود، اذ لا دليل علي أو دينأ او عقد من
لم يشرط في . 146ص . ق. هـ  1411مباني القضاء و الشهادات ـ مكتبة الفراهيدي ـ قم، : الشيخ حسين المويد: المرافعه

االله العظمي الشيخ محمد  سماع الدعوي ذكر سبب استحقاقه، فتكفي الدعوي به نحو اطلاق من غير ذكر السبب ـ آيت
الائمه الاطهار،  ، مركز فقه90تحرير الوسيله ـ القضاء و الشهادات ـ ص الفاضل لنكراني، تفصيل الشريعة في شرح ال

  .ق. هـ  1420
اشتراط الكشف عن الاسباب  ـ في 477االله العظمي السيد عبدالكريم اردبيلي، فقه القضاء الجزءالثاني، ص آيت: ك.نيز ر

  .ق. هـ  1423الدعوي ـ مؤسسه النشر الجامعه المفيد الطبعه الثانيه، 
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  آن يضرورت تعيين دقيق عناصر دعوي هنگام اقامه
دقيـق عناصـر    بياندعوي مشروط به  يحت اقامهموجب قانون آيين دادرسي مدني، صبه

قـانون آيـين    48 يماده. باشدميدادخواست  يهيطرح دعوي اراي لازمه؛ زيرا استدعوي 
شــروع رســيدگي در دادگــاه مســتلزم تقــديم دادخواســت «: دارد دادرســي مــدني مقــرر مــي

دادخواسـت نيـز   . دعوي بايد مدعي حق، دادخواسـت بدهـد   ي؛ بنابراين براي اقامه»باشد مي
در واقـع شـرايط    و بيـان كـرده  شـرايط دادخواسـت را    51 يماده .بايد حاوي شرايطي باشد

: دارد اشـعار مـي   يادشـده  يمـاده . كنـد  در دادخواست عناصـر دعـوي را تعيـين مـي     يادشده
نوشـته شـده و حـاوي    هاي چاپي مخصـوص   دادخواست بايد به زبان فارسي در روي برگ«

  :نكات زير باشد
  ؛الامكان شغل خواهان نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتي. 1

مشخصات وكيل نيـز بايـد    ،در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود: تبصره
  ؛درج گردد

  ؛نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده. 2
ممكـن نبـوده و يـا خواسـته، مـالي       ،ر اين كه تعيين بهـا تعيين خواسته و بهاي آن، مگ. 3
  ؛نباشد
طـوري  به. داند تعهدات و جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي. 4

  ؛كه مقصود واضح و روشن باشد
  ؛آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد. 5
د، از اسـناد و نوشـتجات و   ادله و وسايل كه خواهان براي اثبات ادعاي خـود دار بيان . 6

  ؛ ...ن وااطلاع مطلع
  .امضاي دادخواست دهنده .7

در دادخواسـت بايـد عناصـر دعـوي يعنـي خواهـان و        ،شـود  گونه كه ملاحظه ميهمان
بنـد  (، اسباب دعوي و دلايل اثبـاتي آن  )3خواسته بند (، موضوع دعوي )2و  1بند (خوانده 

كـه در   يادشـده قـانون   296دادرسـي مـدني بـا مـاده      قانون آيين 51ماده . دشوتعيين ) 6و  4
زيـرا دادگـاه نيـز هنگـام صـدور رأي بايـد        ؛مورد مضمون رأي دادگاه است، مطابقت دارد

لفظي، بايـد   رأي دادگاه پس از انشاي«: دارد مقرر مي 296ماده . دكنعناصر دعوي را تعيين 
  :شوددر آن رعايت  دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير امضاينوشته شده و به 

  تاريخ صدور رأي؛. 1
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  گان قانوني آنان با قيد اقامتگاه؛مشخصات اصحاب دعوي يا وكيل يا نمايند. 2
  است طرفين؛موضوع دعوي و درخو. 3
رأي براسـاس آنهـا صـادر شـده      جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قـانوني كـه  . 4
  است؛
  ».مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه. 5

، اصـحاب  2بنـد  . دشـو شود كه در رأي دادگاه نيز عناصر دعوي بايد تعيين  ملاحظه مي
  .اسباب دعوي و دلايل اثباتي آن 4موضوع دعوي و بند  3دعوي، بند 

در حقوق فرانسه كه قانون آيين دادرسي مدني كشورمان تا حدود زيادي از آن اقتبـاس  
و و جهات قانوني ) خواسته(وضوع دعوي بايد خوانده، م ، خواهانشده، هنگام طرح دعوي

  .كند بيان را در دادخواست چنين اسباب وجود حقحكمي و هم
فراخواني طرف بـه دعـوي،   «: دارد قانون آيين دادرسي مدني فرانسه مقرر مي 55 يماده

خواهد كـه   عمل مأمور اجراي دادگستري است كه به موجب آن خواهان از طرف خود مي
 :دارد مقرر مـي  فرانسه قانون آيين دادرسي مدني 56 يهمچنين ماده. 1نزد قاضي حاضر شود

د، كن ـ سند فراخواني به دعوي علاوه بر آنچه كه مأمور اجراي دادگسـتري در آن قيـد مـي   «
  :در غير اين صورت ابطال خواهد شد بايد حاوي موارد زير باشد،

  ه دادخواست به آن ارجاع خواهد شد؛ـ تعيين دادگاهي ك1
  2.»موضوع دعوي و شرح اسباب حكمي و موضوعي آنـ 2

طـور دقيـق مشـخص    در حقوق فرانسه نيز هنگام طرح دعوي بايد عناصر آن به ،بنابراين
مـاده   6بنـد  . شود بيانچنين در حقوق فرانسه در رأي دادگاه نيز بايد عناصر دعوي  هم. شود
اصـحاب دعـوي در رأي    نبيـا قانون آيين دادرسي مدني فرانسه دادگـاه را مكلـف بـه     454
رأي دادگاه به نام مردم فرانسه صادر و متضمن موارد «: دارد صدر ماده مقرر مي. ده استكر

چنـين محـل سـكونت يـا      اسم، فاميل يا اسم مسـتعار اصـحاب دعـوي و هـم    : ... باشدميزير 
هاي طـرفين،  رأي دادگاه بايد ادعا«: دارد همان قانون نيز مقرر مي 455 يماده. »اقامتگاه آنها

 يهه شديبندي ارا تواند جمع چنين شرحي مي. »دكنبيان طور خلاصه بهدفاع و جهات آن را 

                                                      
1. art 55-l'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel Le demandeur cite son 
adversaire à comparaitre devant le juge. 
2. art 56 - l'assignation contient à peine de nullitè, outr les mentions prescrites pour l'act 
d'huisseir de justice 1- l'indication de la jurisdiction devant le quelle est porté l'objet de la 
demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. 
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بنابراين در حقوق فرانسه نيز در . 1تاريخ آن باشد، رأي دادگاه بايد موجه باشد بيانطرفين با 
صدور حكـم بايـد عناصـر     د و دادگاه نيز هنگامشوآغاز دعوي بايد عناصر دعوي مشخص 

  . كندطور دقيق در رأي خود تعيين دعوي را به

  چرايي تعيين عناصر دعوي
شود اين است كه چرا عناصر دعوي بايـد از ابتـدا تعيـين شـود؟ در      كه مطرح مي سؤالي

پاسخ به اين سؤال بايد گفت، هدف از طرح دعوي نزد قاضي رفع اختلاف بر سر حقي بين 
مشخص بودن طرفين دعوي، حـق مـورد    ،فصل خصومت يمقدمه. 2باشد دو يا چند نفر مي

زيرا قاضي پس از احراز شرايط دعوي و قابل استماع بودن . باشدمينزاع و سبب ايجاد حق 
موجـب  بـه . كنـد حكـم را صـادر مـي    ،فصل اخـتلاف و سپس استماع دفاعيات طرفين و آن 

طور دقيـق معـين نشـود،    دعوي به حال اگر عناصر. شود حكم قاضي حقوق طرفين تعيين مي
  . يستپذير ن صدور حكم و فصل نزاع امكان

تعيين عناصر دعوي مقدمـه صـدور حكـم اسـت و حكمـي كـه در آن عناصـر         ،بنابراين
زيرا حكم دادگاه پس از  ده؛كردر واقع نزاع را فصل ن طور دقيق تعيين نشده باشد،دعوي به

مختومه برخوردار بوده و همان دعوي دگربار قابل  صدور با توجه به عناصر آن از اعتبار امر
دانيم كه اعتبـار امـر مختومـه و طـرح آن در دادگـاه در صـورت طـرح         اما مي. 3طرح نيست

پذير است كه دعواي جديد بـا دعـوي قـديم از نظـر عناصـر       مجدد دعوي در فرضي امكان
همـان، ص  كاتوزيـان،  (يعني اصحاب دعوي، موضوع دعوي و سبب دعوي يكسـان باشـد   

181.(  

                                                      
1. art 455: le jugement doit exposer succinctement les prétentions  respectives des parties et 
leur moyens. Cet exposé peut rêvetir la forme d'un visa des conclusions des parties avrc 
l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. 

 .2ميرزا محمد حسن آشتياني، همان، ص : لأن القاضي يتم الامر بالفصل و يمضيه و يفرغ عنه ،انه سمي القضاء قضاء .2

إن الحكم القاضي لم يعتبر من باب اماريته علي الواقع محضاً و انما له موضوعية في فصل الخصومه و حسم المرافعه  .3
للنقض لكان موجباًً لتزلزل القضاء الامر الذي ينا و هو نافذ علي جميع و لا يجوز رده و نقضه من أي احد، اذ كان قابلً 

الشيخ : في طبيعة السلطة القضائية و يصطدم مع الغرض المتوخي من القضاء و ارجاع الناس الي القاضي في مرافعاتهم
ر نفع عموم د«: نويسد دكتر كاتوزيان نيز در مورد مبناي اعتبار امر قضاوت شده مي. 66ـ67حسين المؤيد، همان، صص 

به منظور . اين است كه رسيدگي به دعوي، پاياني داشته باشد و پس از قطعيت حكم، طرح دوباره آن ممنوع شود
تواند  اي داده شده است كه به موجب آن هيچ مرجعي نمي رسيدن به اين مطلوب، به تصميم قطعي دادگاه اعتبار ويژه

  .2، كاتوزيان، پيشين، ص »بين ببردحكم را معلق كند يا با صدور تصميم مخالف آثار آن را از 
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  ضرورت تعيين عناصر دعوي از لحاظ نقش قاضي و اصحاب دعوي در دادرسي
و در دعـاوي مـدني هـيچ     بـوده دعـوي حـق اشـخاص     يرجوع بـه دادگسـتري و اقامـه   

 2 يمـاده . دادگاهي حق ندارد بدون تقاضا و درخواست اطراف دعوي وارد رسيدگي شود
تواند بـه دعـوايي    هيچ دادگاهي نمي«: دارد ر ميقانون آيين دادرسي مدني در اين مورد مقر

قانوني  يمقام يا نماينده نفع يا وكيل يا قائمكه شخص يا اشخاص ذيرسيدگي كند مگر اين
طرح دعـوي نيـز بـه موجـب     . »ده باشدكرآنان رسيدگي به دعوي را برابر قانون درخواست 

در دادخواست نيز عناصر دعـوي  ). قانون آيين دادرسي مدني 48ماده ( باشدميدادخواست 
بنابراين تعيين عناصر دعوي در اختيـار  ). قانون آيين دادرسي مدني 51ماده ( شودبايد تعيين 

زيرا خواهان در دادخواست خود، خوانده يـا خوانـدگان، موضـوع و    . اصحاب دعوي است
-پاسـخ  بـر افزوندعوي تقابل  يتواند با اقامه نيز ميد و خوانده كن اسباب دعوي را تعيين مي

گويي به خوانده، موضوع دعوي را افزايش يا تغيير داده و بـدين ترتيـب بـر قلمـرو دعـوي      
  ).قانون آيين دادرسي مدني 141 يماده(فزايد ابي

ثالـث بـر تعـداد     شـخص  ي جلـب ادعـو  يتوانند بـا اقامـه   همچنين خواهان و خوانده مي
تواننـد   در دعـوي بداننـد، مـي    نفـع ذيفزايند و اشخاص ثالت كه خود را ابياصحاب دعوي 

تـوان گفـت    در نتيجـه مـي  ). قانون آيين دادرسي مدني 135و  130مواد (وارد دعوي بشوند 
دعـوي نقشـي    يگونه كه در اقامهو قاضي همان بودهتعيين عناصر دعوي با اصحاب دعوي 
توانـد   قاضـي فقـط مـي    بوده وندارد و اين يك اصل  ندارد، در تعيين عناصر آن نيز دخالتي

تواند نسبت به چيزي كـه   تصميم بگيرد و نمي ،اند نسبت به آنچه طرفين دعوي از او خواسته
عنوان يكي گرچه قانون آيين دادرسي مدني اين اصل را به. موضوع دعوي نيست رأي دهد

عنـوان يكـي از اصـول    اصـل بـه  اين  اماه است كردنبيان صراحت  بهاز اصول دادرسي مدني 
-ين دادرسي مدني قابـل اسـتنباط مـي   قانون آي 426 يدادرسي مدني پذيرفته شده و از ماده

  . باشد
 زيـر به جهات  امكان داردنسبت به احكامي كه قطعيت يافته «: دارد مقرر مي 426 يماده

   ؛اشـد ــ موضـوع حكـم مـورد ادعـاي خواهـان نبـوده ب       1: دادرسي شـود  يدرخواست اعاده
در حقوق فرانسه اين امر جزء اصـول  . »صادر شده باشد يـ حكم به ميزان بيشتر از خواسته2

قانون آيين دادرسي مدني فرانسه در اين مورد اعلام  4 يماده. كلي دادرسي بيان شده است
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همـان   5 يماده 1.»دشو ادعاهاي متقابل طرفين تعيين مي يوسيلهموضوع دعوي به«: دارد مي
قاضي بايد نسبت به تمام آنچه خواسته شده و فقط نسبت بـه آنچـه   «: دارد قانون نيز مقرر مي

: دارد اين قانون اشعار مـي  7 يمستند بودن رأي نيز ماده يبارهو در 2»خواسته شده رأي دهد
  3.»اند هنشدكه در دادرسي بحث  كندهايي  تواند رأي خود را مستند به واقعيت قاضي نمي«

بنابراين هم در حقوق ايران و هـم در حقـوق فرانسـه تعيـين عناصـر دعـوي و در نتيجـه        
  4.و قاضي در اين مورد دخالتي نداردبوده اصحاب دعوي  يعهده رقلمرو آن ب

  قسمت دوم ـ تغيير عناصر دعوي بعد از آغاز آن
ب اطراف دعوي، موضوع دعوي و اسبا( دارددعوي عناصري  ،گونه كه گفته شدهمان
حال سؤال اين است كـه آيـا بعـد از آغـاز رسـيدگي بـه دعـوي، اصـحاب دعـوي          ). دعوي
كه عناصر دعـوي قلمـرو   عبارت ديگر و با توجه به اينبه ؛توانند عناصر آن را تغيير دهند مي

تواننـد بـا    ند، آيا اصحاب دعوي بعد از شروع رسيدگي به دعـوي مـي  كن آن را مشخص مي
بايد گفت كه پس از يادشده ن را تغيير دهند؟ در پاسخ به سؤال تغيير عناصر دعوي قلمرو آ

ايـن اصـل   . ده باشـد كركه قانون استثنا آغاز دعوي اصل بر تغييرناپذيري آن است، مگر اين
با استقرا در مواد قانون آيـين دادرسـي مـدني     اما عنوان نشدهصراحت در حقوق كشور ما به

دعاوي طاري مبين اين امـر   يبارهدر 143الي  130 و 98مواد . كردتوان آن را استخراج  مي
  .است

در حقوق فرانسه نيز گرچه در قانون آيين دادرسـي مـدني مـتن قـانوني چنـين اصـلي را       
. 5دانان فرانسه و دكتـرين اصـلي پذيرفتـه شـده اسـت     اما اين اصل نزد حقوقشده بيني ن پيش

  .كنيمميپس از اين مقدمه تغيير عناصر دعوي را بررسي 

                                                      
1. art - 4: l, objet du litige est determiné par les prétentions respectives des parties. 
2. art - 5: le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandè et seulement sur ce qui est 
demandé. 
3. art - 7: le juge ne peut fonder sa décision sur de faits qui ne sont pas dans Le debat. 
4. See: 1-Henry Motulsky, le rôle respectif du juge et des parties dans l'allégation des faits, 
Dalloz, 1964, chron. P. 235. 2- Gérard Couchez, Procédeur civil, 15 e édotion, Sirey, 2008, 
no227, P. 235, rôle respectifs du juge et des parties. 
5. See: 1- Pierre Azard, l'immutabilitè de la demand en droit judiciaire francaise, les editions 
domat, Montchrestion, 1935. 2- Jacques Miguet, immutabilité et evolution du litige – thése 
pour la doctorat en droit, université des sciences socials Toulouse, 1975. 



20 
1392فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان

  تغيير اطراف دعوي
مـاده   2و  1بنـد  (د شـو  اطراف دعوي به موجب دادخواست آغازگر دعـوي، تعيـين مـي   

هـا و   به موجب اين دو بند بايد در دادخواست نام و نام خانوادگي خواهان يـا خواهـان  ). 51
  . بيان شودساير مشخصات  ذكرطور دقيق با خوانده يا خواندگان به

بـر   تـوان مـي حال سؤال اين است كه بعد از تقديم دادخواست و آغاز دعوي آيا امكان 
و بدين ترتيب اطراف دعوي تغييـر پيـدا كنـد؟    كرده تعداد اشخاص داخل در دعوي اضافه 

اجازه ورود اشخاص ثالث بـه دعـوي را داده    130قانون آيين دادرسي مدني به موجب ماده 
 135چنين ماده  هم. شود ها اضافه مي دعوي بر تعداد خواهانبا ورود اشخاص ثالت به . است

شـود خوانـده    ثالثي كه به دعوي جلـب مـي  . دهدمياجازه جلب اشخاص ثالث را به دعوي 
و بـدين ترتيـب بـر تعـداد خوانـدگان      ) قانون آيين دادرسي مـدني  139ماده (محسوب شده 

پـذير   تغيير اصحاب دعوي امكان 135و  130بنابراين، به موجب مواد . دشو دعوي اضافه مي
به موجب . ده استكربيني  گذار براي جلب شخص ثالث شرايطي را پيش اما قانون. باشدمي

 يدليل براي طرح دعواي جلب شخص ثالث چه دعـوي در مرحلـه   يهياراامكان  135ماده 
بنابراين جلب شخص ثالـث   .وجود دارداول  يتا پايان جلسهتنها  بدوي باشد چه تجديدنظر

رسـيدگي   ياكنون رويـه  كه همالبته با توجه به اين. باشدميپذير  اول امكان يتنها در جلسه
كه تعيـين   شودميصورت غيرحضوري است، اين سؤال مطرح هاي تجديدنظر به در دادگاه

ت در ؟ در پاسخ بـه ايـن سـؤال بايـد گف ـ    باشدمياول در دادگاه تجديدنظر چگونه  يجلسه
پس از ارجـاع پرونـده بـه شـعبه،      ،صورتي كه پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال شده باشد

توانـد   تجديدنظرخواه يـا تجديـدنظر خوانـده مـي     ،دهكرمادام كه شعبه به پرونده رسيدگي ن
چنـين جلـب    ه دهـد، هـم  ي ـكننـده ارا رسـيدگي  يدادخواست جلب شخص ثالث را به شعبه

دادگــاه . بينــي شــده اســت پــيش 136رأي غيــابي وفــق مــاده شــخص ثالــث در اعتــراض بــه 
، آن را ثبـت  تجديدنظر در صورت احراز ارتباط دعواي جلب شخص ثالث با دعواي اصلي

دعـوي ورود   يبارهدر 1.دكن جلسه رسيدگي تعيين مي ،ثالث و جهت حفظ حقوق مجلوبِ
گـذار   باشد، قانون مي اطلاعي او از وجود دعوي شخص ثالث، با توجه به اين كه اصل بر بي

  .ها را داده است جلسه يبدوي و تجديدنظر و دركليه ياجازه ورود شخص ثالث در مرحله

                                                      
مقصودپور، رسول، دعاوي طاري و شرايط اقامه آن، : ك.براي مطالعه پيرامون دعاوي طاري و شرايط اقامه آن ر .1

  .1389چاپ دوم، تهران، مجمع علمي و فرهنگي مجد، 
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  تغيير موضوع دعوي
قبل از پرداختن بـه چگـونگي تغييـر موضـوع دعـوي، بايـد موضـوع دعـوي تعريـف و          

و كه موضوع دعوي اعم از خواسته است و خواسته دعوي متقابل بايد گفت . مشخص شود
يكي از شرايط دادخواست، تعيـين   ،51به موجب بند سوم ماده . شود وارد ثالث را شامل مي

ده بلكـه  كـر هاي دادرسـي خواسـته را تعريـف ن    نويسندگان حقوقي كتاب. باشدميخواسته 
). 35، ص2، جلد 1381و شمس،  319متين دفتري، همان، ص (اند  دهكر بيانمصداق آن را 

ده كـه  كـر اي تعريـف   گونـه خواسـته را بـه   ،حقـوقي  ينامـه  انشدكتر لنگرودي در كتاب د
آنچـه را كـه   «: انـد دهكـر گونه تعريف ايشان خواسته را اين. مترادف با موضوع دعوي است

لنگـرودي، همـان، ص   ( »شـود مي  ناميده) به مدعي(كند، خواسته  يمدعي از دادگاه تقاضا م
كـه اصـحاب    باشدميدعوي آن چيزي  در قانون آيين دادرسي مدني فرانسه موضوع). 337

  .خواهند دادگاه از دادگاه مي
موضوع دعوي با توجـه بـه ادعاهـاي اطـراف دعـوي      «: دارد اين قانون مقرر مي 4 يماده
اين ادعاها با توجه بـه دادخواسـت و دفاعيـات خوانـده يـا خوانـدگان تعيـين        . دشو معين مي

. از موضوع دعوي سخن گفته اسـت  4ماده گونه كه آمد، در حقوق فرانسه همان 1.»دشو مي
موضوع دعوي، اسباب حكمـي و   بيانقانون آيين دادرسي مدني فرانسه نيز  56 يماده 2بند 

موضوعي را از جمله شرايط دادخواست دانسته كه ضمانت اجراي عدم رعايـت آن، ابطـال   
  2.باشد دادخواست مي

پـس از  آيـا تغييـر خواسـته    كـه  يـن شود ا با توجه به آنچه گفته شد، سؤالي كه مطرح مي
؟ قسـمت  امكان دارد يـا خيـر  تقديم دادخواست، ثبت و ابلاغ آن به خوانده و آغاز دعوي، 

قانون آيين دادرسي مدني به اين سؤال پاسخ مثبت داده است؛ ايـن مـاده مقـرر     98دوم ماده 
در تمـام   ،خود را كـه در دادخواسـت تصـريح كـرده     يتواند خواسته خواهان مي«: دارد مي

دعوي يا خواسته يـا درخواسـت در    يافزودن آن يا تغيير نحوه امامراحل دادرسي كم كند 
كه با دعوي طرح شده مربوط بـوده و منشـأ واحـدي داشـته باشـد و تـا        امكان داردصورتي 

تغيير امكان بنابراين، به موجب اين ماده . »را به دادگاه اعلام كرده باشدپايان اولين جلسه آن

                                                      
1. art 4: l'objet du litige est déterminé par les prétentions respective des parties. ces 
prétentions sont fixé par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en defense. 
2. art 56: l'assignation contien à peine de nullité outer les memtions prescrites pour l'acte 
d'huissier de justice 2: l'objet de la demande avec un outne exposé des moyens en fait et en 
droit. 



22 
1392فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان

كـه بـا دعـوي طـرح شـده ارتبـاط       ، البته به شرط اينوجود دارددعوي ) موضوع( يخواسته
  1.شوداي جداگانه بررسي  بحث بايد در مقاله و اين داشته باشد

  تغيير سبب دعوي
پـذير   تغيير سبب آن امكـان  ،اين امر كه آيا بعد از طرح دعوي يقبل از بررسي و مطالعه

گـاه در مـورد    د، آنشـو ه و توصيف شدسبب دعوي بحث ي رهدربااست يا خير، ابتدا بايد 
  .امكان تغيير آن پس از طرح دعوي، بحث شود

  الف ـ بررسي ماهيت سبب دعوي
جاي آن از عنوان تعهد نشده و به بياندر قانون آيين دادرسي مدني نامي از سبب دعوي 

كند، گونه بيان ميايناز جمله شرايط دادخواست را  51 يماده. استفاده شده است ،و جهت
تعهدات و جهـاتي كـه   . داند حق مي تعهدات و جهاتي كه خواهان به موجب آن خود را ذي

طوري كـه مقصـود واضـح و روشـن     داند به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه ميبه
ايـن  . بـين كنـد  ي رأي، جهات رأي را ه كه در انشاكردز قاضي را مكلف ني 296ماده . باشد
دادرس يا دادستان  يبايد نوشته شود و به امضا ،رأي دادگاه پس از انشا«: دارد مقرر مي ماده

ـ جهـات، دلايـل، اصـول و مـواد     4... ـ 3... ـ 2... ـ 1: دشوبرسد و نكات زير در آن رعايت 
  ».قانوني كه رأي براساس آنها صادر شده است

هـت، سـببي باشـد كـه خواهـان      نظور از تعهد و جيادشده م يرسد در دو ماده به نظر مي
جهات رأي بـه   بياندارد به موجب آن براي او حق ايجاد شده است، البته در مورد  اعلام مي

اسـباب حكمـي و موضـوعي    (قاضي بايد بين جهات حكمـي و جهـات موضـوعي     يهوسيل
توان سبب يا اسـباب دعـوي را    حال با توجه به آنچه گفته شد آيا مي. قائل شدتفاوت ) رأي
  د؟كرريف و ماهيت آن را تبيين تع

دانان كشور ما نيـز سـبب    گونه كه ديديم، قانون در اين مورد ساكت است؛ حقوقهمان
را  دهكـر ه ي ـكه فرهنگ دالوز از سبب ارا يدكتر كاتوزيان همان تعريف. اند هنكردرا تعريف 

ن، همان، كاتوزيا(ده است كربه علت دشواري تعريف، خود سبب را تعريف نبيان نموده و 

                                                      
اله فتحي مستاني، بررسي دعوي متقابل در حقوق انگلستان، فرانسه و  ـ بديع1: ك.در خصوص ارتباط دعاوي ر .1

  و  1386نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي، زمستان  ايران، پايان
Reportoire de Procédure Civil, 2001, connexité, par Cadiet aussi litispendace par le meme, 
auteur 
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بـوده  دانان اختلاف  در حقوق فرانسه نيز در مورد تعريف سبب دعوي بين حقوق). 290ص 
؛ كـار نبـرده اسـت    را به 1قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه كلمه سبب دليلو به همين 
قـانون مـدني فرانسـه و در بحـث اعتبـار امـر        1351 ي سبب در مادهي  بيان شده ي زيرا كلمه
: دارد اي كـه مقـرر مـي    مـاده . دانان شـده بـود   موجب اختلاف نظر بين حقوق ،شده قضاوت

لازم اسـت كـه    و باشـد   مـي  ،اعتبار امر قضاوت شده فقط در مورد آنچه موضوع رأي بوده«
) اطـراف دعـوي  (همان خواسته و مبتني بر همان سبب بوده و بين همان اشـخاص   ي خواسته
، نويسـندگان قـانون آيـين دادرسـي     )جهـت (سـبب  به علت همين اختلاف از تفسـير  . 2باشد

قانون آيين  565و  12، 6مواد (اند  مدني به جاي سبب از عبارت اساس دعوي استفاده كرده
  ).دادرسي مدني فرانسه

اثبـات حقـايقي   «: دارد قانون آيين دادرسي مدني فرانسه در اين مورد بيان مـي   6 ي ماده
البته استفاده از اصطلاح اساس . »3ب دعوي استاصحا ي عهده رباشد ب كه اساس دعوي مي

هرحال در حقوق فرانسـه در  به. كندمشكل را حل نيز نتوانسته  5سبب دعوي به جاي 4دعوي
طـور خلاصـه اشـاره     معـروف بـه   ي ه شده كـه بـه دو نظريـه   يمورد سبب دعوي سه نظريه ارا

يعنـي  . باشـد  دعوي مي حقوقي كه اساس ي قاعدهمعناي  بهموجب نظر اول، سبب  به: شود مي
در اين تعريف، حقايق مسـتند   ؛ندهستقاعده يا آن دسته از قواعد حقوقي كه اساس خواسته 

گـروه ديگـري كـه هنـري     . 6باشـند نـه سـبب دعـوي     اثبـات حـق مـي    ي هدعوي تنهـا وسـيل  
. داننـد  ، سبب را مجموع حقايق مستند موضوع دعوي ميقرار دارد موتولسكي در رأس آنها

خويش ناچار به توجيه قانوني  ي دانان، خواهان براي اثبات خواسته ين دسته از حقوقنظر ا به
به موجب اين نظريه، قـانون جـزء    7.عبارت ديگر توصيف آنها نيست حقايق مستند حق يا به

و او بـا توجـه بـه     بودهقاضي  ي زيرا تعيين قانون حاكم بر قضيه به عهده ؛سبب دعوي نيست

                                                      
1. Cause 
2. art 1351: l'autorité de la chose jugeé n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. 
il faut que la chose demandée soit la même que la demand soit fondeé sur la mêm cause, que 
la demande soit entre les mêm parties. 
3. art 6: a' 'lappui de leurs prétertions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les 
fonder.  
4. le fondement de l'action 
5. la cause de l'action 
6. la cause, c'est le fondement juridique de la prétention, c'est à dire, la regle de droit sur la 
quelle elle est fondé. Jean Savatier, note J. C. P. 1953. II - 7601. 
7. le cause de la prètention est la complex des faits allèguès à l'appui de la prètention 
indèprndament de la regle de droit invoquè où de la qualificaùion juridique proposé par 
parties: Henry, Motulsky, Ecrits, Etudes et Notes de Procèdeur Civil, Dalloze, 1973. P. 38. 
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. حق تعبير سبب دعـوي را نـدارد   1»دعوي به عهده اصحاب دعوي استرو تعيين قلم«اصل 
و عناصر حكمي  كردهبنابراين بايد سبب دعوي را محدود به مجموعه حقايق مستند دعوي 

  .را از آن حذف كرد
سومي ارائه شد كه به موجب آن، منظور از سـبب   ي براي جمع بين اين دو نظريه، نظريه

  .2كه از نظر قضايي توصيف شده است اشدب ميحقايقي  ي دعوي، مجموعه
يك همبسـتگي هميشـگي وجـود    ظريه بين حقيقت مستند دعوي و حكم، براساس اين ن

كه با حقيقتي آميختـه   تواند به تنهايي سبب دعوي باشد، مگر اين حقوقي نمي ي قاعده؛ دارد
گيـرد كـه بـا يـك حكـم يـا        هنگامي شكل حقوقي به خود مي 3شود و يك وضعيت واقعي

توصيف قضايي، اشتراكي بين  ي توان گفت به واسطه در واقع مي. حقوقي درآميزد ي قاعده
 4تواند سـبب دعـوي قـرار گيـرد     آيد كه بدون آن، حقيقت نمي وجود مي حقيقت و حكم به

)Hebrau, 1991, p. 67 .(  
سبب دعوي به علت درهم آميخـتن سـبب دعـوي بـا      رسد اختلاف در تعريف نظر مي به

بنابراين براي تحرير سبب دعوي بايد . وجود آمده است به ،سبب در اعتبار امر قضاوت شده
 ،زيرا سبب يا اسباب دعـوي . دكرشباهت و نزديكي از يكديگر تفكيك  با وجوداين دو را 

به موجب آن حقي براي او ايجـاد شـده    كند ادعا ميخواهان  بوده وحقوقي  ي عمل يا واقعه
حقـوقي اسـت كـه او بـه اسـتناد آن       ي سبب يا اسباب، عمل يا واقعه ،خوانده نظراست و از 

طـور   بـه  .شود طور خلاصه به آنها واقعيت گفته مي شمارد كه به ادعاي خواهان را مردود مي
كرده باشـد، حقيقـت مـورد    حقي را عليه خواهان مطالبه  ،اگر خواهان به استناد قراردادمثال 

د قـرارداد  كن ـاستناد او، حق قراردادي است و اگر خوانده در پاسخ به ادعاي خواهـان ادعـا   
اما سبب در اعتبار . شود بين او و خواهان فسخ شده، حقيقت مورد استناد او فسخ قرارداد مي

شامل توصيف  )اعمال و وقايع حقيقي مورد استناد طرفين(بر حقايق   افزونامر قضاوت شده 
حال بـا توجـه بـه تفكيـك سـبب يـا       . شود حقوقي واقعيت و مواد قانوني مورد استناد نيز مي

سـبب  «: دكرگونه تعريف توان سبب دعوي را اين اسباب دعوي از سبب يا اسباب حكم مي

                                                      
1. le princip dispsitif 
2. l'ensemble des faits juridiques qualifiés 
3. Situaùion de fait 

م، 2005سيد احمد محمود، اصول التقاضي وفقاً لقانون المرافعات؟، جامعه عين الشمس، : ك.ربراي مطالعه بيشتر . 4
  .، سبب الدعوي182ص 
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با اسباب دعوي عبارت است از اعمال يا وقايع حقوقي يا مواد قانوني كه خواهان بـه اسـتناد   
داند كه از طرف خوانده مورد انكار و تضييع يـا تعـرض قـرار     ود را صاحب حقي ميآنها خ

 ي شـود، عمـل، واقعـه    زيرا منشأ هر حق خصوصي كـه بـراي افـراد ايجـاد مـي      ؛گرفته است
  ».باشد حقوقي يا قانون مي

  ب ـ امكان تغيير سبب دعوي در دادرسي
: دارد ادرسـي مـدني مقـرر مـي    قـانون آيـين د   98 ي مـاده  ،گونه كه قبلاً گفتـه شـد  همان

خـود را كـه در دادخواسـت تصـريح كـرده در تمـام مراحـل         ي تواند خواسـته  خواهان مي«
دعوي يا خواسته يا درخواست در صورتي  ي افزودن آن يا تغيير نحوه اما. دادرسي كم كند

لـين  كه با دعوي طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدي داشته باشد و تا پايـان او امكان دارد 
شود قانون سـخني از تغييـر    ملاحظه مي. »دادرسي آن را به دادگاه اعلام كرده باشد ي جلسه

  .دعوي را پذيرفته است ي سبب دعوي به ميان نياورده بلكه تغيير نحوه
دعوي همان تغييـر سـبب دعـوي     ي كه آيا تغيير نحوه شود اين حال سؤالي كه مطرح مي

دعـوي را   ي دكتر شمس تغيير نحـوه . اند دهكردانان اين سؤال را طرح ن است يا خير؟ حقوق
دعـوي را   ي ده، تغييـر نحـوه  بيان كردر مثالي كه براي توضيح آن  اماده كرتعريف و تبيين ن

نظور از تغيير به نظر ما نيز م). 167، ص 2، جلد 1381شمس، (همان تغيير سبب دانسته است 
 ي تواند تا پايان اولـين جلسـه   بنابراين خواهان مي. باشد ميدعوي، تغيير سبب دعوي  ي نحوه

  .دادرسي سبب دعواي خود را تغيير دهد
سبب دعوي خود را فسخ معامله به سـبب وجـود خيـار غـبن قـرار داده       ،براي مثال، ابتدا
و اگر سبب دعوي  بودهمبيع معيوب  شود كه دادخواست متوجه مي ي هياست، اما پس از ارا

خـود   ي خواسـته سـبب  بود؛ بنـابراين   بيشتر مي ياو خيار عيب بود، احتمال موفقيت در دعوا
د يا در مـواردي كـه   كن كه وجود خيار غبن بوده را تغيير و سبب آن را خيار عيب تعيين مي

كاتوزيـان،  (د كن ـدعـوي   ي ليت قـراردادي يـا قهـري اقامـه    ئوتواند بر مبناي مس ـ خواهان مي
دعـوي، تغييـر سـبب از مسـئوليت قـراردادي بــه       ي منظـور از تغييـر نحـوه   ). 128، ص 1378

  .باشد ميرعكس مسئوليت قهري و ب
  دن بر اسباب دعويكر ج ـ اضافه
بـوده و  حقوقي يـا قـانوني    ي گونه كه گفته شد، منظور از سبب دعوي عمل، واقعههمان

در مـواردي امكـان دارد   . دانـد  خواسته مي ي ق در مطالبهح خواهان به استناد آن خود را ذي



26 
1392فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان

اگـر  طـور مثـال    بـه د؛ كن ـخواسـته را مطالبـه    ،علـت وجـود چنـد سـبب     كه خواهان بتواند به
خواهان فسخ عقد بيع باشد، وجود هر كدام از خيـارات در صـورت اثبـات بـراي      ي خواسته
حال خواهان ابتدا هنگام تقديم دادخواست، سبب تقاضـاي  . باشد ميخواسته كافي  ي مطالبه

د كـه مبيـع   شـو  دعوي متوجه مي ي ده و پس از اقامهبيان كرفسخ بيع را خيار تخلف وصف 
 هاطمينان از صدور حكم بر فسـخ قـرارداد ب ـ   دليل تواند به آيا خواهان مي. معيوب بوده است

خلـف وصـف، وجـود خيـار عيـب را نيـز       بر خيار ت افزونفزايد و اخويش بي ي سبب خواسته
  كند؟ عنوان سبب دعوي اضافه  به

بـر سـبب اول    افـزون تواند سبب دعوي را  رسد پاسخ مثبت است و خواهان مي نظر مي به
و وارد شـده  به اين نظر ايـراد  امكان دارد . خيار عيب قرار دهد) وجود خيار تخلف وصف(

و نيـاز بـه افـزودن     بـوده خ قرارداد كافي گفته شود اثبات خيار تخلف وصف براي اعلام فس
ز نظـر  امكـان دارد ا توان گفت  در پاسخ به اين ايراد مي. يستخيار عيب، ن، مثلاً سبب ديگر

در اين صورت در صورت اثبات وجود خيار  ي وجود خيار تخلف وصف محرز نباشد؛قاض
اد ديگـري كـه   ايـر . دهـد  حكم بر فسخ قرارداد به سبب معيوب بودن مبيـع مـي  دادگاه عيب 

اين ايراد نيز وارد . كه در اين صورت خواسته غيرمنجز خواهد بود وارد شود اين امكان دارد
در صـورتي كـه موجـب    ) خواسـته (نيست زيرا جمع اسباب متعدد براي تحقق يك مسـبب  

اما در مواردي كه آثار پذيرش يـك سـبب بـا سـبب ديگـر      . د، جايز استشوتغيير خواسته ن
دن كـر ر اين صورت شايد قبول دعوي با اسباب متعدد و يـا تجـويز اضـافه    متفاوت باشد، د

ملـك خـود را    ي تقاضاي تخليه ، در مواردي كه خواهان،براي مثال. قابل قبول نباشد ،سبب
، اگر سببِ تخليه نياز شخصي باشـد و مالـك پـس از    داردد كه سرقفلي كناز مستأجري مي

فزايد، با توجـه  اعين مستأجره را به سبب دعوي بي دعوي، تعدي و تفريط مستأجر در ي اقامه
جـب غيرمنجـز   رسـد، مو  نظر مـي  به اين كه پذيرش هر كدام از اسباب آثار مختلفي دارد، به

و در ) تقاضاي تخليـه بـه سـبب نيـاز شخصـي     (زيرا در فرض اول  بودن خواسته خواهد شد؛
سـت امـا در مـورد    صوت صدور حكم به تخليه، مالك مكلف به پرداخت ارزش سـرقفلي ا 

توان گفت با توجه  البته در اين فرض هم مي. دوم، مالك تكليفي به پرداخت سرقفلي ندارد
در دادخواسـت، قاضـي ابتـدا بـه سـبب اول رسـيدگي و در        يادشـده به تقدم و تأخر اسباب 

ده و بـه سـاير اسـباب    كـر به موجـب آن اقـدام بـه صـدور حكـم       ،صورت تشخيص صحت
  .پذير است بنابراين و با توجه به آنچه گفته شد افزودن سبب نيز امكان. دكن رسيدگي  نمي
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  تفاوت سبب و دليل
چنين به معني حجت و برهـان و آنچـه    هم و دليل در لغت، به معناي رهبر، راهنما، مرشد

دكتـر لنگـرودي نيـز    ). 609، ص 1377عميـد،  (آمده است  ،براي ثابت كردن امري بياورند
هرچيز معلوم كه انديشه را به مجهولي رهبري كند، دليـل  «: كند ميريف گونه تعدليل را اين

چنين استاد كاتوزيان در تعريف دليل گفتـه   هم). 312، ص 4، جلد 1376لنگرودي، ( »است
شـود كـه رويـدادي، رهنمـون حركـت عقـل        در حقوق، هنگامي سخن از دليل مـي «: است
خود بتواند به امري مجهول  ي هاي يافته شانهبه بيان ديگر، هرگاه عقل از ن. سوي واقع شود به

در حقوق فرانسـه دليـل و   ). 20، ص 1380كاتوزيان، (» گويند پي ببرد، آن نشانه را دليل مي
اثبـات وجـود يـك واقعـه يـا عمـل       «: انـد  دهكـر گونه تعريـف  اثبات را مترادف دانسته و اين

انون آيين دادرسي مدني دليل ق 194 ي ماده 1.»صورتي كه قانون مقرر داشته است حقوقي به
دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوي بـراي اثبـات يـا    «: كند ميگونه تعريف را اين

دليـل   ،ه شـده ي ـبنـابراين و بـا توجـه بـه تعـاريف ارا     . »نماينـد  دفاع از دعوي به آن استناد مي
پس دليل  .ستده اكرحقوقي كه حق را ايجاد  ي و سبب، عمل يا واقعه بودهاثبات  ي وسيله
البتـه تفكيـك و   . و از ايـن جهـت بـا سـبب تفـاوت دارد     بـوده  اي بـراي اثبـات سـبب     وسيله
اگر خواهان به اسـتناد يـك فقـره    طور مثال  به زي دليل از سبب در عمل ساده نيست؛جداسا
د، تفكيـك سـبب و دليـل    كن ـو وجه چك را از خوانده مطالبـه  كرده دعوي  ي اقامه ،چك

، باشـد ده كـر چك آن را به شخص ثالثي منتقل  ي اوليه ي كه دارندهخصوص در موردي  به
چـرا كـه   . آسان نيست زيرا در اين فرض، چك هم سبب تعهـد اسـت هـم دليـل اثبـاتي آن     

منشأ  ي هحقوقي كه رابط ي و هميشه بر مبناي وجود يك رابطه بودهپرداخت  ي هچك وسيل
بـه شـخص ثالـث بـه موجـب وصـف        اما پس از انتقال چك. دشو شود، صادر مي ناميده مي

بنـابراين   ؛كند منشأ جدا و خود ارزش ذاتي پيدا مي ي تجريدي اسناد تجاري، چك از رابطه
در . در چنين فرضي چك هم سبب دعوي به پرداخت وجه آن و هم دليل اثبـات آن اسـت  

ه، سـند  شـد موجـب سـند تنظـيم     مورد اعمال حقوقي نيز، حتي هنگامي كه عمل حقوقي بـه 
تـوان   مـي  شـود و  ، سبب نيز محسوب ميباشد ميكه دليل آن  برآن افزونعمل حقوقي مثبت 

  .هم آميخته شده است گونه موارد سبب و دليل اثباتي آن به نوعي بهگفت در اين

                                                      
1. Demonstration de l'existence d'un fait (matérialite d'un dommage) ou d'un act (contrat – 
testament) dans les formes admise ou requise par la loi: Jerard Cornu, Vocabulaine Juridique, 
Puf, 8e edition, avril 2007. 
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  آثار عملي تمايز سبب از دليل
دعـوي   ي قانون آيـين دادرسـي مـدني، تغييـر نحـوه      98 ي گونه كه گفته شد، مادههمان

در نتيجـه تغييـر سـبب دعـوي بعـد از       ؛پذيرد مياول  ي را تا پايان جلسه) ب دعويتغيير سب(
تجديدنظر نيـز سـبب دعـوي را     ي در مرحله. بدوي پذيرفته نيست ي اول در مرحله ي جلسه
تجديدنظر، دعوي تغييـر   ي زيرا در صورت تغيير سبب دعوي در مرحله ؛توان تغيير داد نمي

) سـبب دعـوا  (چرا كه يكي از اركان آن  دعوي بدوي نيست؛ن دعوي ديگر همان يافته و اي
دعـوي جديـد در    ،همـان قـانون   362و طبـق مـاده    بـوده تغيير يافته، پـس دعـوي جديـدي    

  .تجديدنظر مسموع نيست ي مرحله
شرايط دادخواست، خواهـان   هنگام احصايقانون و به  51ماده  6بند  ،اما در مورد دليل

ادلـه و   بيـان «: ده اسـت كـر خويش و پيوسـت آنهـا بـه دادخواسـت      ي ادلهبيان را مكلف به 
ن و اوسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشـتجات و اطـلاع مطلع ـ  

نيـز اظهـار    يادشـده قـانون   57مـاده  . »...شـود  مثبته به ترتيب و واضح نوشته مـي  ي غيره، ادله
قـانون  . »...اسناد خود را پيوست دادخواست نمايدخواهان بايد رونوشت يا تصوير «: دارد مي

در . خاصـي نـدارد   ي دلايـل از طـرف خوانـده مقـرره     ي هيآيين دادرسي مدني در مورد ارا
قـانون فعلـي    51 ي مـاده  6كه شبيه بـه بنـد    72 ي ماده 6قانون قديم آيين دادرسي مدني بند 

ي اثبـات خـود دارد از اسـناد و    ذكر نام ادله و وسايلي كه مـدعي بـرا  «: داشت بود، مقرر مي
عليـه   مدعي«: داشت مقرر مي 111در مورد خوانده نيز ماده . »...نوشتجات و اطلاع مطلعين و

بايد در ظرف ده روز پـس از رسـيد دادخواسـت بـه ادعـاي مـدعي پاسـخ داده، رونوشـت         
ز بيـان  همـان قـانون ني ـ   129 ي مـاده . »گواهي شده كليه اسناد و دلايل خود را پيوست نمايد

. »شـود  گونه دليل و سند جديدي از طرفين پذيرفتـه نمـي  در جلسه دادرسي هيچ«: داشت مي
 ي مـاده . بيني شـده بـود   تجديدنظر پيش ي البته در قانون سابق پذيرش دليل جديد در مرحله

بنـابراين در قـانون   . »ابراز دليل جديد ادعاي جديد نيسـت «: ده بودكرقانون سابق مقرر  509
دلايـل خـود را همـراه دادخواسـت و      ي نخستين، طرفين دعوي بايد كليـه  ي مرحله سابق در
اما . پذير نبود دليل جديد امكان ي هيدند و پس از آن اراكر جوابيه تقديم دادگاه مي ي لايحه
قـانون جديـد آيـين    . را داشـتند ) تجديـدنظر (پـژوهش   ي دليل جديد در مرحلـه  ي هيحق ارا

نخسـتين و همچنـين    ي دليل پس از نخستين جلسه در مرحله ي هيدادرسي مدني در مورد ارا
اغلـب   ي اكنـون رويـه   هـم . باشـد  مـي تجديـدنظر سـاكت    ي دليـل جديـد در مرحلـه    ي هيارا

هاي ديگر  اول در صورت وجود جلسه ي ها اين است كه دليل جديد را پس از جلسه دادگاه
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دكتر شمس نيز ضمن تفكيـك  . باشد ميگونه تجديدنظر نيز همين ي پذيرند و در مرحله مي
پـذيرد   مـي تجديـدنظر را   ي ادعاي جديد از دليـل جديـد، پـذيرش دليـل جديـد در مرحلـه      

  ).384ـ385ص  شمس، همان، ص(
قانون آيين دادرسي مدني جديد، طـرح ادعـاي جديـد در     564 ي در حقوق فرانسه ماده

طـرفين دعـوي حـق طـرح     «: دارد اين ماده عنـوان مـي  . تجديدنظر را نپذيرفته است ي مرحله
دليـل   ي هيارا يادشدهقانون  563 ي اما ماده 1.»ادعاهاي جديد در مرحله تجديدنظر را ندارند

براي توجيه ادعايي كه در مرحله «: دارد مقرر مي وتجديدنظر را پذيرفته  ي جديد در مرحله
د جديـد و دلايـل   توانند به اسـتدلال جديـد، سـن    اند، طرفين دعوي مي نخستين مطرح نموده
  2.»جديد استناد نمايند

تـوان   مـي نخسـتين   ي مرحلـه  ي بنابراين و با توجه به آنچه گفته شد، فقط تا اولين جلسـه 
 ي ابتدايي پـس از پايـان جلسـه    ي دليل جديد در مرحله ي هي، اما ارارا تغيير دادسبب دعوي 

البتـه ايـن امـر در صـورتي     . باشـد  تجديدنظر ميسر مي ي ها و در مرحله اول و در ساير جلسه
در  ،بـراي مثـال  . دليل جديد موجب تغييـر سـبب دعـوي نشـود     ي هيپذير است كه ارا امكان

نخسـتين خواهـان بـه اسـتناد قواعـد عمـومي        ي دعواي مسؤوليت مـدني چنانچـه در مرحلـه   
 ،تجديـدنظر  ي حلـه توانـد در مر  ده باشـد، نمـي  كـر دعـوي   ي عليه خوانـده اقامـه   ،مسؤوليت

زيرا در  د؛كنه ينوان مثبت ادعاي خود اراع قرارداد منعقده بين خود و عامل ورود زيان را به
  .اين صورت سبب دعوي را تغيير داده است

  آيين تغيير عناصر دعوي
مگر در مـواردي كـه    باشد مياصل بر تغييرناپذيري عناصر دعوي  ،گونه كه گفتيمهمان
در مواردي كه قانون اجـازه تغييـر عناصـر     شود؛ حال اين سؤال مطرح مي. ه دهدقانون اجاز

آيا بايد دادخواسـت داد يـا درخواسـت؟    . پذير است دعوي را داده، اين تغيير چگونه امكان
در مورد . دكردر پاسخ به اين سؤال بايد تغيير هر كدام از عناصر دعوي را جداگانه بررسي 

ي جلـب شـخص   دعـو  ي بر تعداد خواندگان بـا اقامـه   دنتغيير اطراف دعوي گفتيم كه افزو
ورود شـخص ثالـث و اضـافه شـدن     . باشـد  پذير و مستلزم تقديم دادخواست مي ثالث امكان

                                                      
1. art – 564: les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prètention. 
2. art – 563: pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge 
les parties peuvent invoquer des moyen nouveaux, produire de nouvelles pieces ou proposer 
de novellas prouves. 
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تغييـر  امكـان   در نتيجـه . وارد ثالث به اصحاب دعوي نيز نيازمند به تقديم دادخواست اسـت 
ييـر خواسـته، گفتـيم كـه     امـا در مـورد تغ  . وجود دارددادخواست  ي هياصحاب دعوي با ارا

اول  ي توانـد تـا پايـان جلسـه     قانون، تغيير خواسته را جايز شـمرده و خواهـان مـي    98 ي ماده
رسـد تغييـر خواسـته     نظر مي به. ده، تغيير دهدكرخود را كه در دادخواست تعيين  ي خواسته

ر روي اما درخواست بايد ب ـ. كند نيازي به تقديم دادخواست ندارد و درخواست كفايت مي
زيـرا خوانـدگان بايـد    . برگ دادخواست و به تعداد خواندگان باشـد و بـه آنهـا ابـلاغ شـود     

دادرسـي   ي اگر تغييـر خواسـته در جلسـه   . ندكنبا توجه به تغيير خواسته از خود دفاع  بتوانند
جديد را به خواندگان اعـلام   ي جلسه قيد و خواسته تواند آن را در صورت باشد، دادگاه مي

دفـاع  خـود  نتوانند از ر اين صورت اگر خوانده يا خواندگان با توجه به تغيير خواسته د. دكن
و  كـرده تقاضـاي مهلـت    ،قانون آيين دادرسـي  97 ي توانند با توجه به ملاك ماده ، ميكنند

هنگـامي كـه درخواسـت    و نيـز   دكـر دادگاه در صورت تشخيص، جلسه را تجديد خواهـد  
دادرسي بوده و درخواست به خوانده يا خواندگان ابلاغ شـده   ي قبل از جلسه ،تغيير خواسته

اي نبوده كـه خوانـده يـا خوانـدگان      دادرسي به اندازه ي بين ابلاغ تا جلسه ي فاصلهباشد اما 
  . كنندبتوانند با توجه به تغيير خواسته از خود دفاع 
دارد و تغييـر  در مورد تغيير سبب نيز مصـداق  ، آنچه كه در مورد تغيير خواسته گفته شد

اضـافه  ي  لازمـه . كنـد  دادخواست ندارد و درخواست كفايـت مـي   ي هيسبب نيز نيازي به ارا
 ي هي ـتـوان بـا ارا   و نمـي  بـوده نيـز تقـديم دادخواسـت    ) طرح دعواي اضـافه (خواسته كردن 

جديـدي اسـت ولـو     ي در واقـع خواسـته   ،خواسـته  افـزودن بـر  . درخواست بر خواسته افزود
اوليـه خلـع يـد     ي اگر خواستهطور مثال  به. قبلي ارتباط كامل داشته باشد ي هكه با خواست اين

 امـا  داردد نياز به دادخواسـت  كنالمثل را هم برخواسته اضافه  بوده و خواهان بخواهد اجُرت
  .پذير است كاهش خواسته با تقديم لايحه امكان

  نتيجه 
عناصـر  . داردناصـري  هـاي حقـوقي ع   دعوي، يك ماهيت حقوقي و مانند سـاير ماهيـت  

اطـراف  . شـود و قاضـي حـق تغييـر آنهـا را نـدارد       اطراف دعوي تعيين مي ي وسيله دعوي به
را ) اطراف، موضوع و سبب دعـوي (دعوي نيز پس از طرح دعوي حق تغيير عناصر دعوي 

در مورد تغييـر خواسـته و سـبب دعـوي     . باشدندارند، مگر در مواردي كه قانون اجازه داده 
گـذار ايـن مـاده را اصـلاح و تغييـر       بهتر است قـانون ) قانون آيين دادرسي مدني 98 ي ماده(
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رفـع   ،قـانون  ي د تا از اين مادهكنصورت واضح بيان  موضوع و سبب دعوي و آيين آن را به
حقوق خود را بدانند و هم قضات دادگاه بتوانند قـانون را در   ،ابهام شده، هم اطراف دعوي

  . ندكناين مورد بهتر اجرا 
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